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 10چكيده

های مهم در رساندن بشر به کمال است که عالمان ترین مهارتها یکی از پیچیدهتربیت انسان
ترین و مؤثرترین ساحات تربیتی، اند. یکی از مهمتعلیم و تربیت در ابعاد مختلف بدان پرداخته

ر ساحت تربیت جنسی است. قواعد کلی فقهی که مستفاد از آیات و روایات بوده و قابلیت تطبیق ب
 رو مقاله پیشتواند بیانگر راهبرد مورد نیاز در تربیت جنسی باشد. ازاینموضوعات تربیتی دارد، می

 رو در جهت تعامل میان فقه و تربیت جنسی، درصدد ارائه یک قاعده فقهی است. 
توان از ادله معتبر فقهی، محقق در این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش است که چگونه می

 عدم تحریک جنسی را برای کودکان استفاده نمود؟قاعده 
گردد. به شناسی اجتهادی بررسی میدر نوشتار حاضر برخی ادله قاعده مذکور با تکیه بر روش

رسد بتوان از خلال بررسی سندی و دلالی ادله منع آمیزش جنسی در برابر کودکان، ادله نظر می
ساله، ادله ضرورت پوشاندن عورت میان ان دهاستیذان، ادله ضرورت جداسازی بستر خواب کودک

والد و ولد، ادله ممنوعیت مباشرت نمودن با عورت کودک و نیز ادله ممنوعیت نشاندن و بوسیدن 
 ساله نامحرم، قاعده عدم تحریک جنسی کودکان را اصطیاد نمود. دختر شش
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یتی خود که در مقابل طبق قاعده مذکور، والدین و عاملین امر تربیت، در کلیه اقدامات ترب
ای رفتار نمایند که زمینه تحریکات گونهپذیرد، حرام است بهدیدگان کودکان و متربیان صورت می

 جنسی در متربیان فراهم گردد. 
 تربیت جنسی، حکم فقهی، استیذان، جداسازی بستر خواب، بوسیدن کودک. و ژگهنلکایدی:

 مقدمه 

است که در آن احکام تعلیم و تربیت به روش فقه تربیتی یکی از ابواب جدید فقهی 
گیرند. یکی از اقدامات راهگشای فقهی در استخراج احکام اجتهادی مورد بررسی قرار می

های مختلف، استخراج قواعد فقهی است. قواعد فقهی احکامی هستند که شرعی در عرصه
شان بر مصادیق ن تطبیقها، امکاواسطه عمومیت آنخود محصول فرایند استنباط بوده، اما به

 .(1393: 31)اعرافی، متعدد وجود دارد 
های مختلف تربیتی از جمله های اسلامی مستلزم توجه به ساحتجامعیت آموزه

های پراهمیت تربیت ساحت تربیت جنسی است. ساحت تربیت جنسی یکی از ساحت
توجهی نسبت به آن و تحریک میل جنسی زودتر از موعد خود، موجب است؛ زیرا بی

ساحات زندگی انسان مختل  انحراف تمایل جنسی از مسیر طبیعی خود گردیده، تمامی
تبع این اختلال که از نقص در تربیت جنسی رخ داده، سایر . به(38: 186)قبادیان، خواهد شد 

شوند و تربیت شایسته متربی در ساحات دیگر با موانع مختلف ساحات تربیت نیز متأثر می
 گردد.و جدی مواجه می

سو دی وجود دارد. از یکهای مختلف و حتی متضادر خصوص تربیت جنسی دیدگاه
باشند. از سویی دیگر اخلاق برخی متفکرین غربی به رهایی مطلق کودک معتقد می

های خاص تربیت جنسی است که با رهایی ها و تکنیکاسلامی دارای مبانی، اصول، روش
 مطلق ناسازگار است. 

افراط و تفریط دور از که دیدگاه صحیح اسلامی درباره تربیت جنسی کودکان بهبرای آن
جا به دست آید، باید با نگاهی فقیهانه به بررسی متون قرآنی و روایی پرداخت. البته در این
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بررسی فقهی با ملاحظات تربیتی مورد نظر است؛ زیرا با درج ملاحظات تربیتی جوانب 
-تواند حکم صحیح فقهیگردد و میخوبی آشکار میتربیتی برای فقیه به-مسائل فقهی

 ی را به دست آورد. تربیت

 پيشينه تحقيق

بررسی فقهی مسائل تربیت جنسی از دیرباز ضمن ابواب مختلف فقهی مطرح گردیده 
، طبرسی (460/ 7: 1413)طوسی، است. در مبحث استیذان سخنان بزرگانی چون طوسی 

، (224/ 2: 1419مقداد، )، مقداد (574/ 2: 1388)حلی، ، علامه حلی (243/ 7: 1372)طبرسی، 
 یافت شد.  (102/ 26: 1396)اعرافی، و اعرافی  (83/ 29: 1404)نجفی، جواهر صاحب

های همچنین ذیل مسائل منع آمیزش جنسی و جداسازی بستر خواب کودکان پژوهش
)خویی، ، خویی (52/ 14: 1416)حکیم، ، حکیم (44/ 12: 1414)کرکی، بزرگانی چون کرکی 

 خورند. به چشم می (89/ 1: 1419
، ممنوعیت نشاندن و (425/ 1: 1415انصاری، )پیشینه مباحث فقهی نگاه به عورت فرزند 

ممنوعیت مباشرت با عورت کودک  (64/ 1: 1429)بحرانی، ساله نامحرم بوسیدن دختر شش
 نیز موجود است.  (820/ 3: 1419)زنجانی، 

الغ در آیه خواهی فرزند ناباذن»های مرتبط همچون برخی مقالات نیز با پژوهش
خواهی بررسی فقهی روش تربیت جنسی اجازه»، (247/ 13)سائلی، « استیذان از منظر فقهی

، راد، مطالعات فقه تربیتی()طرقی، امامی« )استیذان(فرزندان هنگام ورود به اتاق خلوت اولیا 
راد، می)زارعان، اما« )بررسی فقهی جداسازی بستر کودکان(بررسی فقهی جداسازی بستر کودکان »

« تربیت و آموزش جنسی مرتبط با اعضای جنسی کودک در اسلام»، مطالعات فقه تربیتی(
قواعد عمومی جاری در ساحت تربیت جنسی در فقه »، (179: 113پور، علیراد، مشهدی)امامی
تربیت جنسی کودکان و نوجوانان با رویکرد اسلامی »، (41: 12و دیگران، )اعرافی « تربیتی

رفتارشناسی »، (170: 38و دیگران، )قبادیان « گیری از جرایم و انحرافاتبستری برای پیش
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بررسی فقهی مراقبت از دید »، راهبردی زنان()کجباف، مطالعات« جنسی در اندیشه دینی
های جنسی در دوره تعلیم آموزه»، تبلیغی( نامه تربیتراد، پژوهش)امامی« کودکان در مجامعت

های گیری از آسیبپیش»و مقاله  (7: 15و دیگران، )طرقی « کودکی از دیدگاه فقه اهل بیت
 وجود دارند. (62: 23)مقدادی، جوادپور، « جنسی کودکان در اسلام

ان، پژوهش حاضر تلاش دارد، با نگاهی مجدد به ادله منع آمیزش جنسی در برابر کودک
استیذان، ضرورت جداسازی بستر خواب کودکان، ضرورت پوشاندن عورت میان والد و 
ولد، ممنوعیت مباشرت نمودن با عورت کودک و نیز ادله ممنوعیت نشاندن و بوسیدن دختر 

ساله نامحرم به اصطیاد یک قاعده فقهی در ساحت تربیت جنسی کودکان دست یازد. شش
الذکر با پژوهش حاضر، نگارنده برای قاعده فقهی عدم رغم همسویی پیشینه فوقعلی

 تحریک جنسی کودکان پیشینۀ صریحی به دست نیاورد.
توان از ادله معتبر فقهی، قاعده پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه می

عدم تحریک جنسی را برای کودکان استفاده نمود؟ البته پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی 
 شوند.ی و روایی است که در ادامه طرح و بررسی میادله قرآن

 شناسیواژه

مورد کاوش « قاعده فقهی»و « عدم تحریک جنسی»، «کودک»در این بخش سه واژه 
گیرند. تبیین مفهوم این سه واژه بسیار در تبیین مفاهیم تصوری این نوشتار مفهومی قرار می

 تأثیرگذار خواهد بود.

 کودک

معنی صغیر است. منظور از کودک بچه است خواه وتک یا کوچک بهکودک در لغت همان ک
پسر باشد یا دختر. فرزندی که هنوز به حد بلوغ نرسیده باشد. ولید، صبی، صبیه، طفل و 

 .(18688: 12)دهخدا، بچه همگی معادل لفظ کودک هستند 
/ 2: 1408)حلی، اصطلاح فقهی کودک، صبی است، بنابراین صبی معادل کودک است. 
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)حلی، و غیرممیز  (426/ 5: 1420؛ حلی، 269: 1416جنید، )ابنصبی به دو گونۀ ممیز  (84
های شیء با ها و تفاوتمعنی آشکار شدن ویژگیتقسیم شده است. تمییز به (160/ 4: 1408

ها و اشیاء دیگر است. صبی و کودک ممیز نیز کودکی است که توانایی تشخیص مصلحت
. برخلاف صبی (584/ 2؛ فیومی، 5/ 1: 1402)مصطفوی، ته باشد ضررهای خود را داش

 غیرممیز که هنوز به این توانایی نرسیده است.
و تمامی ادوار تا  (84/ 26: 1392)اعرافی، جا هر دو جنسیت صبی مد نظر است در این

 گردد.قبل از بلوغ را شامل می

 عدم تحریک جنسی

در لغت به مفهوم تکان دادن، به حرکت درآوردن، هیجان و اضطراب است. واژه « تحریک»
آمیز یعنی سخنانی که مخاطب را بر کننده است و نطق تحریکمعنی تهییجبه« آمیزتحریک»

 .(6477/ 5)دهخدا، معنی برانگیختن، اغواکردن و ترغیب است کردن بهکاری وادارد. تحریک
های بیولوژیکی معنی مذکر و مؤنث بودن و تفاوتدر اصطلاح به« جنسیت»و « جنس»

شناختی و نیز های زیستالبته جنسیت تنها به تفاوت (3)بستان، میان زنان و مردان است 
اما مفاهیمی از قبیل  (7875/ 5)دهخدا، اجتماعی دو گونۀ بشری مذکر و مؤنث اشاره دارد 

قابل « جنسی»مگی مفاهیمی هستند که از غریزه جنسی، بلوغ جنسی و آموزش جنسی، ه
مقصود از جنسی تمایلات شهوانی جنسی است؛ یعنی فعالیتی  (44)ثابت، برداشت هستند 

شهوانی که موجب جذب یک جنس در مقابل جنس دیگر شود و به لذت یا تولید مثل منجر 
 .(28/ 26: 1392؛ اعرافی، 12)کجباف، گردد 

 -یزه جنسی و مسائل و تمایلات شهوانی جنسی در نوشتار حاضر بیشتر مفهوم غر
مورد نظر است. غریزه جنسی حالت و تمایل درونی  -موجود در هر دو جنس مذکر و مؤنث

است که حاصل آن فعالیتی شهوانی است که موجب جذب یک جنس به سمت جنس دیگر 
 .(28/ 26: 1392؛ اعرافی، 12)کجباف، گردد شود و به لذت یا تولید مثل منجر میمی
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مفهوم جدیدی به دست خواهد آمد و آن مفهوم « جنسی»و « تحریک»از ترکیب دو واژه 
. هر فعل یا (14627/ 10)دهخدا، برانگیختن لذائذ شهوانی و نیز مفهوم شهوت انگیختن است 

ای که زمینه این برانگیختگی و روشن شدن حس و شهوت ترک فعلی و یا ابزار و وسیله
مردان، کودکان و بزرگترها را فراهم سازد و به هیجان و برافروخته شدن آن جنسی در زنان، 

منجر گردد مصداقی از مصادیق تحریک جنسی است. البته در نوشتار حاضر از میان 
 الذکر تنها کودکان مورد بحث و بررسی خواهند بود.شدگان فوقتحریک

که مراد از آن نفی شهوت معنی نفی است نیز به« عدم تحریک جنسی»در تعبیر « عدم»
 انگیختن خواهد بود.

آن گونه از تحریکات جنسی پرداخته خواهد شد که با اهداف  رو تنها بهدر مقاله پیش 
شریعت در تعارض است و تنها موارد مختص به فضای خانواده، برای دوره سنی نابالغین 

 گیرد.مورد بررسی قرار می

 قاعده فقهی

در دانش فقه است که قابلیت انطباق بر جزئیات و مصادیق بسیار قاعده فقهی یک امر کلی 
توان احکام عامی دانست که قابلیت انطباق بر موضوعات فقهی را دارد. قواعد فقهی را می

. قاعده فقهی در اصطلاح عبارت است از اصل و (20/ 1: 1411)مکارم، مختلف را دارند 
ه است و قابلیت انطباق بر مصادیق خود را دارد ای کلی که از ادله شرعیه به دست آمدقاعده

 .(9: 1412)مصطفوی، 
بودن است « حکم شرعی»و « کلیت»بنابراین قاعده فقهی مرکب از دو عنصر اساسی 

 . (31: 1393)اعرافی، تواند بر احکام جزئی منطبق گردد که می
ها که ادله شرعی بدانای توان بر دو دسته تقسیم نمود؛ دستهقواعد فقهیه را از یک نظر می

در مقابل، قواعدی وجود دارند که در ادله «. نفی سبیل»اند، همانند قاعده تصریح نموده
ای از آیات و روایات، اصطیاد ها نشده بلکه با در کنار هم قرار دادن مجموعهتصریحی بدان
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/ 2: 1415منتظری،  ؛145/ 1تا: )خویی، بیو قاعده تحجیر « إحیاء موات»اند، همانند قاعده شده
 رو نیز از گونه دوم است. قاعده پیش (215/ 52؛ جمعی از مؤلفان، 2851/ 8: 1419؛ زنجانی، 135

 بررسی ادله عدم تحریک جنسی کودکان

 پردازد:نوشتار حاضر به بررسی شش دسته دلیل می

 دسته یكم: ادله منع آميزش جنسی در برابر کودکان

 . روایت راشد1-1

ل لإِبْرَ هِیمَلمَاِيُّ لبْنِ لإِنْحَهقَ لمَنْ ل اْجَْ هَرِيِّ دٍ لُ حَ َّ لبْنِ ل اَْ هنِمِ لمَنِ بِیعِ
َ
لأ لمَنْ لإِبْرَ هِیمَ بْنُ

علِ بَهمَبْدِ ااَّ
َ
لقَهلَلنَِ تُْ لأ بِیعِ

َ
لوَلَاللمَنِل بْنِلَ  ِ دٍلمَنْلأ تَعُ

َ
وُلُل ْ رَأ  یَُ  لُ:للَالیُجَهِ عِل ارَّ

یَتَعُلوَفِيل اْبَیِْ ل مَهوَهِ  هلیُ ِ ثُل ازِّ لذَاِكَلِ  َّ لفَإِنَّ  .(500/ 5)کلینی،  صَبِيٌّ

 بررسی سندی

و اسحاق بن ابراهیم  (452؛ کشی، 342: 1381)طوسی، قاسم بن محمد جوهری واقفی است 
 راشد توثیقی ندارند، بنابراین سند ضعیف است.راشد و پدر ابنجعفی، ابن

 بررسی دلالی

 توان مطالب زیر را بیان نمود؛میدر بررسی دلالت روایت فوق 
یکم: نهی از آمیزش جنسی در برابر کودک در این روایت مطلق بوده، شامل کودک ممیز 

 شود.و غیرممیز می
در این روایت بر حرمت « لا یجامع»دوم: بیت به مفهوم اتاق خلوت است و تعبیر 

توان گفت اگر کودک موضوع می. البته به تناسب حکم و (79/ 26: 1396)اعرافی، دلالت دارد 
خارج از اتاق خلوت باشد ولی باز مجامعت در معرض نگاه و گوش او باشد، نهی مذکور 

 شامل آن نیز خواهد شد.
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سوم: حکم حرمت فوق به زمانی منصرف است که کودک بیدار و هشیار است؛ زیرا به 
حکم دخالت دارد  توان فهمید که دیدن و شنیدن کودک در اینتناسب حکم و موضوع می

. البته اگر براساس ادله تجربی تأثیرپذیری انسان و کودک در زمان (33/ 1: 1422)نراقی، 
 خواب از وقایع پیرامون ثابت گردد باید دست از این انصراف برداشت.

طور که عنوان صبی در روایت چهارم: این حرمت برای مرد و زن یکسان است. همان
)اعرافی، گردد دارای درک مختصر و نیز صبی مذکر و مؤنث می شامل صبی ممیز و غیرممیز

1396 :26 /80). 

 . روایت حسين بن زید2-1

بِي
َ
بِیعِلمَنْلأ

َ
یْدٍلمَنْلأ عِلبْنِل اْحُخَیْنِلبْنِلرَ بِیعِلمَنْلمَبْدِ ااَّ

َ
لبْنُلإِبْرَ هِیمَلمَنْلأ علِمَاِيُّ لمَبْدِ ااَّ
علِ للقَهلَ:لقَهلَلَ نُ لُل ااَّ تَعُلوَفِيل اْبَیِْ لصَبِيٌّ

َ
لغَشِيَل ْ رَأ لَ وُلا  نَّ

َ
ذِيلمَفْخِيلبِیَدِ ِلاَْ لأ وَل اَّ

وْل
َ
لأ لرَ مِیه  لکَهنَ لغُلَا ه  لکَهنَ لإِذَ  بَد  

َ
لأ فْاَحَ

َ
لأ لَ ه لوَمَفَخَهَُ ه لکَلَاَ هَُ ه لوَیَخَْ عُ لیَرَ هَُ ه ُ خْتَیِْ ظٌ

ل لمَاِيُّ لوَکَهنَ لرَ مِیَة  لکَهمَْ  یَة  ل اْحُخَیْنِللوَهِ  لیَغْشَ لبْنُ نْ
َ
لأ َ  دَ

َ
لأ هْاَعلُلإِذَ 

َ
ل اْبَهبَللأ غْاَقَ

َ
أ

خْرَجَل اْخَدََ ل
َ
تُ َ لوَأ ْ خَ ل اخُّ

َ
 .(500/ 5)کلینی،  وَأ

 بررسی سندی

 عبدالله بن الحسین بن زید و پدرش حسین بن زید مجهول بوده، سند روایت ضعیف است.

 بررسی دلالی 

تواند رو نمیبه آثار مجامعتی که صبی در اتاق است اشاره دارد؛ ازاینیکم: این روایت تنها 
 که در روایت گذشته وجود داشت، داشته باشد.« لا یجامع»صراحت عبارت دلالتی به

شده در روایت فوق علت حکم نیست و تنها خبر جا که آثار شمردهبرخی معتقدند از آن
تواند بر حرمت مجامعت دهد، نمیدر آینده میاز زمینه بودن این حادثه برای زنای کودک 

تواند بر کراهت شدید مجامعت برابر برابر صبی دلالت داشته باشد. البته این روایت می
 .(86/ 26: 1396)اعرافی، صبی دلالت داشته باشد 
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در مقام اشکال بر عدم دلالت روایت مذکور بر حرمت مجامعت برابر صبی، باید گفت 
خورند این کودک قسم می تعبیر بسیار محکمی است و رسول خدا« لَحَ أَبَدامَا أَفْ »تعبیر 

ل»فرماید: هیچ عنوان رستگار نخواهد شد. سپس میبه یَة  لوَهِ  وْ
َ
لأ لرَ مِیه  لکَهنَ لغُلَا ه  لکَهنَ إِذَ 

اگر نتوان گفت که این مشاهده، علت عدم رستگاری و نیز علت حکم است، «. کَهمَْ لرَ مِیَة ل
باید پذیرفت که این اتفاق یک زمینه بسیار قوی برای وقوع در ورطه انحراف جنسی  لااقل

 است. بنابراین حرمت این عمل خیلی بعید نیست.
ها در مرحله کودکی از رشد عقلی مناسب برای تشخیص که اغلب انسانمضاف بر این

د با مشاهده رابطه های درونی خود برخوردار نیستند. حال تصور کنیو مقاومت برابر خواسته
شود که هنوز زمان و زمینه مناسب برای تأمین آن زناشویی تمایل و نیازی در کودک بیدار می

فراهم نیست و ممکن است برای تأمین این نیاز به هر دری بزند و هر اتفاقی را رقم بزند. 
هد بود. بنابراین عدم تحفظ بزرگترها هنگام آمیزش جنسی مقدمۀ موصله کودک به گناه خوا

 پس بسیار دشوار است که این نهی را حمل بر کراهت شدیده کرد.
دوم: عدم رستگاری مذکور در روایت فوق، اختصاصی به کودکان پسر ندارد و شامل 

 شود. دختران نیز می
ُ خْتَیِْ ظٌلیَرَ هَُ هلوَلیَخَْ عُلکَلَاَ هَُ هلوَل»سوم: در این روایت به هشیار بودن صبی با تعبیر 

 تصریح شده است.« فَخَهَُ هملَ
ل اْحُخَیْنِل»در تعبیر  چهارم: امام صادق لبْنُ لمَاِيُّ لیَغْشَ لوَکَهنَ نْ

َ
لأ َ  دَ

َ
لأ هْاَعلُلإِذَ 

َ
لأ

ل اْخَدََ ل خْرَجَ
َ
لأ لوَ تُ َ  ْ خَ ل اخُّ

َ
لأ ل اْبَهبَلوَ غْاَقَ

َ
دهد. این خبر از سیره عملی معصوم می« أ

کیدی بر ضرورت عدم آمیزش جنسی برابر کودکان سیره حجت است و می باشد تواند تأ
 .(86/ 26: 1396)اعرافی، 

 . روایت جابر3-1

ل ل اْخَاِیلِ لبْنِ ل اْحَخَنِ لبْنِ حَْ دَ
َ
لأ لمَنْ ةِ ئِ َّ

َ
ل لْأ لفِيلطِبِّ خُ  ُ

َ
لوَأ لبِخْلَهَ  لبْنُ مَنْل اْحُخَیْنُ

بُ وَتْفَرلٍ
َ
لأ لقَهلَ لقَهلَ: لوَهبِرٍ لمَنْ لیَتْاَ  لبْنِ تَْ هنِ ل امُّ لمَنِ لإِنَْ همِیلَ لبْنِ دِ هكَللُ حَ َّ لإِیَّ
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لکَرَ هَةَللوَ اْجَِ هعَل عِ ل ااَّ لَ نُ لِ ل بْنَ لیَه لقُاُْ  لحَهاَكَ لیَصِفَ نْ
َ
لأ لیُحْخِنُ لصَبِيٌّ لیَرَ كَ حَیْثُ

لفِيل اْفِخْقِلوَ اْفُجُ  لِ لمَاَ ه  لکَهنَلُ هْرَة  لقَهلَللَالفَإِمَّكَلإِنْلُ رِقَْ لوَاَد   مْتَةِ )حر عاملی،   اشُّ
1409 :20 /134). 

 سندی بررسی

چنین احمد بن حسن بن خلیل و حسین بن بسطام و برادرش عبدالله بن بسطام، و هم
یک توثیقی ندارند. در خصوص جابر بن یزید محمد بن اسماعیل و نعمان بن یعلی هیچ

 جعفی نیز اختلاف نظر وجود دارد؛ بنابراین سند حدیث ضعیف است.

 بررسی دلالی

هكَل»یکم: تعبیر  در این روایت بر حرمت آمیزش جنسی مقابل دیدگان کودک، « وَ اْجَِ هعَللإِیَّ
 دلالت دارد. 

نْلیَصِفَلحَهاَكَل»دوم: صبی در تعبیر 
َ
لیُحْخِنُلأ تنها کودکی است که توانایی « یَرَ كَلصَبِيٌّ

توصیف و تشریح وقایع را دارد، هرچند ممکن است مفهوم جنسی روابط زن و شوهر را 
تر از صبی ممیز مقصود است، اما شمول آن نسبت به کودک بنابراین پایینمتوجه نگردد. 

 شیرخوار محل ابهام است.
سوم: نکته خاص روایت فوق این است که اثر عمل مذکور بر کودک به دنیا آمده از این 
ارتباط جنسی بار شده است، نه کودک ناظر. بنابراین علاوه بر کودک ناظر، بر فرزندی که از 

 شود نیز اثر منفی ثابت است.تباط جنسی متولد میاین ار
علاوه بر این سه روایت، روایات دیگری نیز بر این مطلب دلالت دارند؛ از جمله روایت جابر 

 که بر حرمت انجام این مشاهده حتی توسط کودک در مهد هم دلالت دارد. (96تا: )کوفی، بی

 بندی روایات دسته اولجمع

جنسی در برابر کودکی که قدرت توصیف وقایع را دارد، از دسته  یکم: حکم حرمت آمیزش
 آید. فوق به دست می
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دوم: روایات فوق به دلالت اقتضا و التزام، ضرورت محافظت همسران هنگام برقراری 
ترین علت آن نیز ضرورت عدم تحریک نمایند. مهمآمیزش جنسی، از کودکان را ثابت می

نا»که تعبیر جنسی کودکان است، خصوصا آن ا یورِثُ الزِّ مَا »در روایت راشد، و یا تعبیر « مِمَّ
دهد. این در روایت حسین بن زید، در پس مشاهده این ارتباط جنسی رخ می« أفلَحَ أبَدا

ها گردد کودک برای تأمین آنمشاهده موجب تحریک نیاز جنسی در کودک شده، موجب می
 روع بپردازد و به زناکاری کشیده شود.تلاش کند و به اقدامات ناهنجار و نامش

گردد عدم تحریک جنسی کودکان از طریق تحفظ زن و مرد هنگام که روشن مینتیجه آن
 برقراری آمیزش جنسی مورد نظر روایات فوق است.

 دسته دوم: ادله استيذان

 گردد؛در این دسته به آیه مرتبط و روایات ذیل آن اشاره می

 . آیه استيذان1-2

لِ مْکلُ ل اْحُاُمَ لیَبْاُغُ   لاَمْ ذِینَ لوَ اَّ یَْ همُکُمْ
َ
لأ لَ اَکَْ  ذِینَ ل اَّ ذِمْکُمُ

ْ
لاِیَخْتَأ لآَ مُ   ذِینَ ل اَّ هَه یُّ

َ
مْلیَهأ

هِیرَةِلوَِ نْلبَتْدِلصَلَاةِل ثَلَاثَلَ رَّ هٍلِ نْلقَبْلِلصَلَاةِل اْفَجْرِلوَحِینَلتَضَتُ نَلثِیَهبَکُمْلِ نَل اظَّ
لمَاَیْکُمْلل اْتِشَهءِل لطَ َّ فُ نَ لبَتْدَهُنَّ لوُمَهحٌ لمَاَیْهِمْ لوَلَا لمَاَیْکُمْ لاَیْسَ لاَکُمْ لمَْ َ  هٍ ثَلَاثُ

لبَاَغَل لوَإِذَ  ل* لحَکِیمٌ لمَاِیمٌ عُ لوَ ااَّ ل لْْیَههِ لاَکُمُ عُ ل ااَّ نُ لیُبَیِّ لکَذاِكَ لبَتْضٍ لمَاَ  بَتْضُکُمْ
طْفَهلُلِ مْکُمُل اْحُاُمَلفَاْیَخْتلَ

َ
لاَکُمْل لْأ عُ نُل ااَّ ذِینَلِ نْلقَبْاِهِمْلکَذاِكَلیُبَیِّ ذَنَل اَّ

ْ
ذِمُ  لکََ هل نْتَأ

ْ
أ

عُلمَاِیمٌلحَکِیمٌل  .(59، 58)نور:  آیَهتِعِلوَ ااَّ

 بررسی دلالی

اند و بر وجوب اجازه هر دو صیغه امر غایب« فَلیَستَأذِنوا»و « لِیَستَأذِنکُم»یکم: دو تعبیر 
 -پیش از نماز صبح، هنگام ظهر و پس از نماز عشاء-در سه زمان  خواستن توسط کودکان

 دلالت دارند.
/ 2)فراهیدی، دوم: عورت هر چیزی است که انسان از آشکار شدن آن نزد دیگران ابا دارد 
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های معمولی در پیش از نماز فجر، زمان درآوردن لباس-گانه . در آیه فوق از اوقات سه(237
هایی که سزاوار نام برده شده است. زمان« عورت»با عنوان  -عشاءروز، پس از نماز نیم

آورند و های خود را در میاست پوشانده شوند؛ زیرا مردم در این سه زمان معمولا لباس
 . (122/ 26: 1396)اعرافی، اوقات خلوت زن و مرد است 

ابراین خود این صورت معمول، بنها بهسوم: با توجه به خلوت نمودن والدین در این زمان
خود موضوعیت ندارند و در هر زمان دیگری که زمان خلوت والدین باشد، خودیها بهزمان

 حکم آیه کریمه که وجوب استیذان است تکرار خواهد شد.

 . روایات استيذان2-2

 در این بخش سه روایت بررسی خواهند شد

 روایت اول

حَْ دَلبْنِل
َ
صْحَهبِمَهلمَنْلأ

َ
ةٌلِ نْلأ بِيمِدَّ

َ
حَْ دَلأ

َ
دُلبْنُلیَحْیَ لمَنْلأ بِیعِلوَُ حَ َّ

َ
عِلمَنْلأ مَبْدِ ااَّ

لمَنِل لنَُ یْدٍ لبْنِ ضْرِ ل امَّ لمَنِ لوَِ یته  لنَتِیدٍ لبْنِ ل اْحُخَیْنِ لمَنِ لمِیخَ  لبْنِ دِ لُ حَ َّ بْنِ
بِي

َ
لأ لمَنْ ل اَْ دَ ئِمِيِّ لوَرَّ حٍ لمَنْ لنُاَیَْ هنَ لبْنِ علِ اَْ هنِمِ لبَاَغَللمَبْدِ ااَّ لوََ نْ ل... قَهلَ:

لمَاَ  لیَاِجُ لفَلَا علِل اْحُاُمَ ِّ 
ُ
لمَاَ لأ خْتِعلِلوَلَا

ُ
للأ لإِلاَّ لمَاَ لنَِ یلذَاِكَ لوَلَا لمَاَ لخَهاَتِعِ وَلَا

بُ مَبْدِ ااَّل
َ
لأ لوَقَهلَ لقَهلَ وَوَلَّ لمَزَّ عِ لاِاَّ لطَهمَةٌ لَاُ  لوَ اخَّ مَ لیُخَاِّ لحَتَّ  ذَمُ  

ْ
لتَأ لفَلَا لعلِبِإِذْنٍ

ذِنْلمَاَیْكَلخَهدُِ كَلإِذَ لبَاَغَل اْحُاُمَلفِيلثَلَاثِلمَْ َ  هٍلإِذَ لدَخَلَلفِيلَ يْل
ْ
لاِیَخْتَأ ءٍلِ مْهُنَّ

تِيلتُخَ َّ ل اْتَتََ ةَلوَحِینَل ذِنْلمَاَیْكَلبَتْدَل اْتِشَهءِل اَّ
ْ
وَاَْ لکَهنَلبَیْتُعُلفِيلبَیْتِكَلقَهلَلوَاْیَخْتَأ

لوَحِینَل لاِاْخَاَْ ةِللتُصْبِحُ لبِذَاِكَ وَوَلَّ لمَزَّ عُ ل ااَّ َ رَ
َ
لأ َ ه لإِمَّ هِیرَةِ ل اظَّ لِ نَ لثِیَهبَکُمْ تَضَتُ نَ

ةٍلوَخَاَْ ةٍل هَهلنَهمَةُلغِرَّ  .(529/ 5)کلینی،  فَإِمَّ

 بررسی سندی

علت عدم وجود توثیق برای قاسم بن سلیمان بغدادی و جراح مدائنی دچار این روایت به
 ضعف است.
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 بررسی دلالی

یکم: نهی صریح در این روایت نیز نسبت به وارد شدن در اتاق تکرار شده است. امام 
که با اذن و کسی که به سن بلوغ رسیده است نباید وارد شود مگر آن»فرماید: می صادق

بنابراین وجوب استیذان هنگام وارد شدن به اتاق از این روایت نیز به «. اجازه خواستن باشد
 آید.می دست

 دوم: لزوم اجازه خواستن در این روایت به خواهر و خاله نیز تعمیم یافته است.
کردن کم-سوم: در ذیل این روایت اشاره شده است که این سه ساعت، ساعات غِرّه

مثابه تعلیل این حکم تلقی تواند بهو خلوت است. این مطلب می (345/ 4)فراهیدی،  -لباس
توان گفت یکی از علل حکم به لزوم استیذان، مسأله کم کردن گردد و لااقل براساس آن می

لباس و خلوت است. بنابراین اگر این قضیه در ساعت دیگر یا میان افراد دیگری رخ دهد، 
 حکم به استیذان تکرار خواهد شد.

به این نکته اشاره دارد که اجازه خواستن هنگام « ولو کان بیته في بیتک»: عبارت چهارم
ورود به کل خانه لازم نیست، بلکه لزوم استیذان تنها مختص وارد شدن به اتاق خلوت زن و 

 مرد است. 

 روایت سوم

فٍلوَنَبلْ لفِيلهِدَ یَتِعِ لمَنْلمَیِّ َ لذِکْرُلبَتْضِهِمْل اْحُخَیْنُلبْنُلحَْ دَ نَل اْحُضَیْمِيُّ لتََ دَّ تِینَلَ وُلا 
بِي

َ
لأ دٍلمَنْ وَوَلَللُ حَ َّ لمَزَّ لوَقَْ اُعُ ذِمْکُمُللفِيلحَدِیثٍلطَِ یل:

ْ
لاِیَخْتَأ لآَ مُ   ذِینَ ل اَّ هَه یُّ

َ
لأ یه

نَل یْ همُکُمْل...لفَبَیَّ
َ
ذِینَلَ اَکَْ لأ ل اْتِشَهءِلل اَّ نَلصَلَاةَ لوَبَیَّ هْرِ ل اظُّ لصَلَاةَ لوَحَدَّ ل اْفَجْرِ صَلَاةَ

عُللَالیَضَعُلثِیَهبَعُل مَّ
َ
لبَتْدَهَه لْخِْرَةِللِأ ْ ِ لإِلاَّ  .(122/ 3نوری، )محدث اِامَّ

 بررسی سندی

و اسناد به کتاب او مورد خدشه  (67/ 1)نجاشی، حسین بن حمدان حضینی، تضعیف شده 
 است. بنابراین سند این روایت ضعیف است.
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 بررسی دلالی

ها برای خواب تنها در سه زمان بعد علت استیذان در این روایت آن است که درآوردن لباس
العلةُ تُعمّم »از نماز صبح، هنگام ظهر و بعد از نماز عشاء است. بنابراین به حکم قاعده 

توان حکم لزوم استیذان را در هر وقتی که زمان می (177/ 1: 1421)امام خمینی، « وتُخصّص
 ها برای خواب باشد جاری دانست.ردن لباسبیرون آو

  روایت چهارم

ثَميلأبيلمنل بن لمَنل بنِلأبيحدَّ لفِيلقَْ اِعِلفِيلتَفْخِیرِ ِلمبد ااّعنَمهنلمَنلأبيمَُ یر  
ذِمْکُمُللتَتَهاَ 

ْ
لاِیَخْتَأ لآَ مُ   ذِینَ ل اَّ هَه یُّ

َ
لتَتَهاَ للإِاَ لقَْ اِعلِلیهأ عَ ل ااَّ لإِنَّ لقَهلَ: ثَلاثُلمَْ   هٍلاَکُمْ

لفِي حَدٌ
َ
لأ لیَدْخُلَ نْ

َ
وْقَههِللهَذِ ِللمَهَ لأ

َ
ل لْأ لَاثَةِ لل اثَّ

ُ
لأ بٍلوَلَا

َ
لأ للَا حَدٍ

َ
لوَلَالمَاَ لأ ٍّ 

ُ
لأ خٍْ لوَلَا

لبِإِذْنٍلوَ]هَذِ ِ هَهِ لوَبَتْدَل اْتِشَهءِل لْخِْرَةِلخَهدٍِ لإِلاَّ وْقَههُلبَتْدَلطُاُ عِل اْفَجْرِلوَمِصْفِل امَّ
َ
[ل لْأ

لفََ هلَل وْقَههِ
َ
ل لْأ لَاثَةِ ل اثَّ لهَذِ ِ لبَتْدَ طْاَقَ

َ
لأ لبلَلثُمَّ لوُمهحٌ لمَاَیْهِمْ لوَلا لمَاَیْکُمْ لاَیْسَ تْدَهُنَّ

 .(283/ 14نوری، )محدث بَتْضٍللطَ َّ فُ نَلمَاَیْکُمْلبَتْضُکُمْلمَا 

 بررسی سندی

 . (130/ 26: 1396)اعرافی، همگی راویان در این روایت ثقه و مورد قبول هستند 

 بررسی دلالی

ها لازم است را به تمام افراد گیرنده و نیز افرادی که اجازه گرفتن از آناین روایت افراد اجازه
بر این مسأله « نهی أن یدخل أحد في هذه الثلاثة الأوقات علی أحد»دهد. عبارت تعمیم می

 صراحت دارد. 

 بررسی چند مسأله

به فرزندان نابالغ  مسأله یکم: حکم خداوند به وجوب تحقق استیذان چگونه نسبت
 قابلیت خطاب دارد؟



   یمثابه قاعده فقهبه« کودکان یجنس کیعدم تحر»ادله  یفقه یبررس

 

 ها سه احتمال دارد؛ با توجه به مکلف نبودن فرزندان نابالغ حکم استیذان نسبت به آن
)مقداد، نماید . این حکم نابالغین را به تمرین که یک امر عرفی عقلائی است ارشاد می1
ای نداشته، بالغین وظیفه. بنابراین طبق این سخن نا(83/ 29: 1404؛ نجفی، 224/ 2: 1419

بلکه اولیا نسبت به فرمان دادن اولاد به استیذان وظیفه دارند تا غرض تأدیبی و تمرینی 
 .(301: 1327؛ کاشانی، 505/ 3: 1415)انصاری، حاصل گردد 

؛ حلی، 243/ 7: 1372)طبرسی، . استیذان برای غیربالغین همانند بالغین واجب است 2
1388 :2 /574). 
واسطه مکلف نبودن نابالغ، مفاد امر ادله به امر مولوی شرعی دلالت دارند اما به . این3

/ 1: 1362بابویه، )ابن؛ زیرا ادله رفع قلم از صبی (505/ 2تا: )اردبیلی، بیاستحبابی خواهد بود 
واهد باعث رفع تکالیف الزامی از نابالغین است و تنها امر مولوی استحبابی باقی خ (94

 .(136/ 26: 1396)اعرافی، ماند 
احتمال برگزیده این است که گفته شود: دستور به استیذان دلالت بر وجوب دارد اما 

توان الزام را ثابت دانست؛ بلکه باید به واسطه نابالغ بودن کودک و ادله رفع قلم نمیبه
 استحباب اکتفا کرد.

 به فرزندان را برعهده دارند؟ مسأله دوم: آیا والدین وظیفۀ آموزش استیذان 
 در پاسخ سه احتمال وجود دارد:

صورت غایب آمده است ولی در هرحال این کودکان نابالغ به« لیستأذنکم». خطاب 1
 هستند که باید استیذان را انجام دهند، بنابراین خطابی متوجه والدین نیست.

: 1417)طباطبایی، امری از سوی والدین به کودکان نابالغ است « لیستأذنکم». عبارت 2
غیر از کودکان نابالغ، والدین نیز مورد خطاب . بنابراین به(242/ 7: 1372؛ طبرسی، 163/ 12

یاأیها »اند. طبق آنچه در علم معانی بیان آمده، خطاب به مؤمنین با عبارت قرار داده شده
کنایه از این مطلب است که مؤمنین « لیستأذنکم»و التفات به غایب با تعبیر « منواالذین ءا

باید این استیذان را به فرزندان خود تعلیم نمایند. از طرفی در این آیه نسبت افراد مورد 
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چنین عقل، خطاب خطاب و فاعلین امر به استیذان، رابطه ولی و متولی علیه است. هم
که اولیا باید به مملوکان و . نتیجه آن(140/ 26: 1396)اعرافی، داند یبدون تکلیف را قبیح م

 فرزندان خود آموزش دهند تا هنگام ورود به اتاق والدین اجازه بگیرند.
های تربیتی است. یعنی . قدر متیقن از وظیفه والدین در این آیه، لزوم تحفظ و مراقبت3

شان مراقبت نگاه داشتن ارتباط جنسی مخفیوالدین باید نسبت به اوقات خلوت خود و نیز 
نمایند. خواه این تحفظ و مراقبت با آموزش استیذان تحقق پذیرد یا با اقدامات دیگری 

 .)همان(همچون قفل نمودن درِ اتاق 
جا با تکلیف اولیا دیدگاه برگزیده احتمال دوم است. بنابراین تکلیف نابالغین در این

خطاب آیه به اولیاست. از طرفی با توجه به مناسبات حکم و  خصوص کهمنافات ندارد، به
که موضوع آیه استیذان است؛ صحیح آن است که تکلیف اولیا را آموزش موضوع و این

 استیذان بدانیم، نه لزوم تحفظ اولیا. 
 از طرفی این امر باید به کودکان نابالغ منتقل گردد؛ زیرا آنان نسبت به این کار آشنایی ندارند.
انتقال این استیذان به فرزندان به هر روشی که رخ دهد مصداق آموزاندن است. بنابراین ادله فوق 

 به دلالت اقتضا بر وظیفه والدین نسبت به تعلیم استیذان به فرزندان دلالت دارند.
مسأله سوم: وظیفه والدین نسبت به آموزش استیذان به فرزندان وجوبی است یا 

 استحبابی؟
توانند دلالت بر وجوب تعلیم استیذان به فرزندان داشته باشند، ولی ممکن است میادله فوق 

جا که وظیفه فرزندان و مملوکان در استیذان یک وظیفه استحبابی است، وظیفه گفته شود از آن
 .(143)همان: اولیا در آموزش استیذان به آنان نیز بیشتر از استحباب نخواهد بود 

 بیان: اشکالات وارده به این
که از وجوب اولًا: دلیل وجوب تعلیم استیذان، ظهور خود آیه شریفه است، نه آن

استیذان فرزندان و مقدمه آن که آموزش استیذان است به دست آید تا با منتفی شدن واجب، 
 مقدمه نیز منتفی گردد. 
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ثانیاً: ظهور آیه چه نسبت به استیذان فرزندان و چه آموزش استیذان به آنان در وجوب 
شود اما در خصوص است. حدیث رفع تنها مانع از وجوب استیذان نسبت به فرزندان می

 وظیفه والدین مانعیتی ندارد. 
 ثالثاً: شارع تحقق استیذان توسط فرزندان در خارج را مجدانه خواستار است و از

ها رفته و از ایشان خواسته است تا این کار از روست که برای تحقق آن به سراغ والدین آناین
توان دست از لزوم واسطه حدیث رفع نمیشان تحقق یابد. بنابراین، دیگر بهسوی فرزندان

 تحقق استیذان برداشت و وظیفه وجوبی والدین ثابت خواهد بود. 
ت عدم تحریک جنسی در کودکان را از ادلۀ استیذان توان ضرورمسأله چهارم: آیا می

 برداشت کرد؟ 
 شود:در پاسخ به دو نکته اشاره می

توان مفهوم ضرورت تحفظ اولیا در روابط جنسی نسبت . به دلالت التزامی و اقتضا می1
 به کودکان نابالغ را از ادله استیذان استخراج کرد. البته در روایت، روش رسیدن به این تحفظ

بیان شده است و این روش، چه خود موضوعیت داشته باشد چه نداشته  -یعنی استیذان-
. (153/ 26: 1396)اعرافی، باشد با دلالت ادله بر لزوم تحفظ والدین زیر سؤال نخواهد رفت 

توان دو تکلیف را برای اولیا ثابت دانست؛ اول وجوب تعلیم استیذان به فرزندان، بنابراین می
 م تحفظ.و دوم لزو

رو زمانی که شارع روشی را در برخورد با فرزندان دوم: والدین شأن تربیتی دارند؛ ازاین
طور معمول آن روش را باید حمل بر روشی تربیتی نمود. نماید، بهبه والدین توصیه می

تربیتی بودن لزوم استیذان و نیز لزوم تحفظ والدین از فرزندان در مسائل جنسی، مفید وجود 
است. « عدم تحریک جنسی کودکان»ترین هدف به این دو هدف تربیتی است. نزدیکیک 

زیرا در صورت عدم تحقق استیذان، ممکن است فرزند نابالغ مسائل خاص زناشویی را 
جا بیشترین ضرر متوجه این فرزند است، چون کنجکاوی جنسی در مشاهده نماید. در این

نجکاوی و سپس نیاز جنسی ایجاد خواهد کرد او تحریک شده است. تحریکی که ابتدا ک
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راهی مناسب برای تأمین آن وجود ندارد. بنابراین ضرورت عدم تحریک جنسی در کودکان 
 از ادله استیذان قابل برداشت است.

 بندیجمع

پیش -یکم: از آیه و روایات استیذان، وجوب اجازه خواستن توسط کودکان در سه زمان 
و هر زمان دیگری که زمان خلوت والدین  -و پس از نماز عشاء از نماز صبح، هنگام ظهر

 شود.است، استفاده می
توان الزام انجام استیذان توسط واسطه ادله رفع قلم و نابالغ بودن کودک نمیدوم: به

توان دست از لزوم تحقق استیذان برداشت، بنابراین وظیفه کودکان را ثابت دانست، اما نمی
 لدین ثابت است.وجوبی نسبت به وا

ها منافات سوم: تکلیف استیذان برای نابالغین، با تکلیف اولیا به آموزش استیذان به آن
 توان وجوب آموزش استیذان را به دلالت اقتضا برای والدین ثابت دانست. ندارد و می

چهارم: مشاهده اوقات خلوت والدین، موجب تحریک کنجکاوی جنسی در نابالغین 
کاوی به تولد نیاز جنسی در ایشان منجر خواهد شد. جلوگیری از وقوع این شده، این کنج
 توان راهکاری برای عدم ایجاد این تحریک جنسی دانست.مشاهده را می

 دسته سوم: روایات جداسازی بستر کودکان 

 در این دسته سه روایت مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

 . موثقه عبداللّه بن ميمون1-3

بِیعِلمَنْلآبَهئِعلَِ وَیل
َ
دٍلمَنْلأ عِلبْنُلَ یُْ  نٍلمَنْلوَتْفَرِلبْنِلُ حَ َّ قَهلَ:لقَهلَلَ نُ لُللمَبْدُ ااَّ

علِ قُلل ااَّ ةُلیُفَرَّ بِیَّ ةُلوَ اصَّ بِیَّ ةُلوَ اصَّ بِیَّ لوَ اصَّ بِيُّ لوَ اصَّ بِيُّ لوَ اصَّ بِيُّ ل اَْ ضَهوِعِللفِيلبَیْمَهُمْلل اصَّ
 .(437/ 3: 1413بابویه، )ابن اِتَشْرِلنِمِینَل
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 بررسی سندی

و صحت طریق شیخ صدوق به  (214)نجاشی، میمون بنواسطه وثاقت عبداللّهاین روایت به
 موثقه است.  (500/ 4: 1413بابویه، )ابناین راوی 

 بررسی دلالی

سالگی دلالت دارد؛ زیرا عبارت این روایت بر وجوب جداسازی بستر کودکان پس از ده
ق»  جمله مضارع در مقام انشاء است که صراحت بیشتری در الزام و وجوب دارد.« یفرَّ

 . روایت عيسی بن زید2-3

لبْنِلحَبِیبٍل لمَنْلمَاِيِّ دٍل اَْ دَ ئِمِيِّ بِيلُ حَ َّ
َ
دٍلمَنْلأ حَْ دَلبْنِلُ حَ َّ

َ
صْحَهبِمَهلمَنْلأ

َ
ةٌلِ نْلأ مِدَّ

ثَمِيل لحَدَّ لقَهلَ ل اْهَرَوِيِّ هعِ بِيبَیَّ
َ
لأ لمَنْ یْدٍ لرَ علِمِیخَ لبْنُ ِ یرُ اُْ ؤِْ مِینَللمَبْدِ ااَّ

َ
لأ لقَهلَ قَهلَ:

علِلصَاََ  هُل قُلبَیْمَهُمْلفِيلمَاَیْعلِل ااَّ لَاةِلاِتِخْعٍلوَیُفَرَّ لاِخَبْعٍلوَیُؤَْ رُلبِهاصَّ بِيُّ غِرُل اصَّ ل اَْ ضَهوِعِللیَثَّ
لمَشْرَةلَ بَعَ  ْ

َ
للِأ لوَیَحْتَاِمُ لاِثََ هنٍللاِتَشْرٍ لوَیَمْتَهِيلمَْ اُعُ لنَمَة  ینَ حْدَیلوَمِشْرِ للِإِ وَیَمْتَهِيلطُ اُعُ

جَهِ ب ل اتَّ ینَلإِلاَّ  .(96/ 7)کلینی،  وَمِشْرِ

 بررسی سندی

محمد مدائنی و علی بن حبیب و عیسی بن زید واسطه عدم توثیق أبيسند این روایت به
 ضعیف است. 

 بررسی دلالی

قُل»تعبیر  در این روایت جمله خبریه در مقام انشاء است که « بَیمَهُملفِيل اَ ضَهوِعِلاِتَشرلٍیُفَرَّ
با صراحت بیشتری نسبت به صیغه امر، دلالت بر وجوب جداسازی بستر کودکان پس از 

 .(97/ 26: 1396)اعرافی، سالگی خواهد داشت ده

 . روایت ابن قداّح3-3

بِیعلِ
َ
لبْنُلإِبْرَ هِیمَلمَنْلأ دٍللمَاِيُّ یَهدٍلمَنْلوَتْفَرِلبْنِلُ حَ َّ صْحَهبِمَهلمَنْلنَهْلِلبْنِلرِ

َ
ةٌلِ نْلأ وَمِدَّ
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بِي
َ
لأ لمَنْ ل اَْ دَّ حِ ل بْنِ لمَنِ ْ تَرِيِّ

َ
علِ لْأ لفِيلمَبْدِ ااَّ خَهءِ لوَ امِّ ل اْغِاَْ هنِ لبَیْنَ قُ لیُفَرَّ لقَهلَ:

 .(47 /6)کلینی،  إِذَ لبَاَغُ  لمَشْرَلنِمِینَلل اَْ ضَهوِعِل

 بررسی سندی

 واسطه نبود توثیقی برای جعفر بن محمد اشعری، سند روایت دچار ضعف است.به

 بررسی دلالی

قُ »عبارت  باشد که بر وجوب جداسازی در روایت فوق جمله خبریه در مقام انشاء می« یُفَرَّ
جداسازی  سالگی دلالت دارد. اما در این روایت مکلف بهها با زنان پس از دهبستر پسربچه

مشخص نشده است و از این حیث اطلاق دارد. البته در صورت ثابت بودن وظیفه تربیتی 
 اولیا، این لزوم جداسازی به طریق اولی بر عهده ایشان خواهد بود.

 بررسی چند مسأله

مسأله یکم: حکم وجوب جداسازی بستر خواب کودکان از روایات فوق قابل استفاده 
کید بیشتری بر وجوب دارند. اما با نظر به  است، زیرا جملات خبریه در مقام انشاء تأ

 آید:کلمات علما چند دیدگاه به دست می
تبع نظر فقها، ظهور در استحباب دارد دیدگاه اول: روایات ظهور در وجوب دارند ولی به

 .(52/ 14: 1416)حکیم، 
/ 12: 1414)کرکی، دیدگاه دوم: حکم به وجوب تفریق مشروط به ترس از فتنه و فساد است 

 .(575/ 2: 1388؛ حلی، 44
/ 1: 1419)خویی، شوند دیدگاه سوم: ادله تفریق به زمان عریان خوابیدن کودکان حمل می

ت، وجوب . زیرا با توجه به کوچکی منازل و فراوانی فرزندان در زمان صدور این روایا(89
جداسازی مستلزم عسر و حرج فراوان است. از طرفی حرمت خواب بزرگترها در مضجع 
واحد مقید به عریان بودن است. بنابراین بعید است جداسازی بستر کودکان مطلق باشد؛ 

 .)همان(زیرا هر دو در یک وادی هستند 
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 اشکالات وارده به این بیان:
 (102/ 26: 1396)اعرافی، ه اتاق خواب جای خواب است ن« مضجع»یکم: منظور از 

بنابراین جداسازی بستر خواب کودکان منوط به وجود فضای زیاد نیست؛ زیرا جداسازی با 
هایی از قبیل برعکس یکدیگر خوابیدن، خوابیدن پسرها با پدر و دخترها با مادر نیز روش

 . (172/ 4؛ قریشی، 363/ 4؛ طریحی، 217/ 1)ازهری، پذیر است امکان
دوم: درست است که در زمان صدور احادیث تعداد فرزندان بیشتر بوده، ولی منازل نیز 

 طور نیست که اکثر مردم دارای منزل کوچک بوده باشند. بزرگتر بوده و این
به کودکان، « عریان بودن»ترها برای تسری دادن قید سوم: قیاس میان بزرگترها و کوچک

ترها برخلاف بزرگترها در ابتدای رشد عقلی قرار دارند و کقیاس مع الفارق است. زیرا کوچ
شان توانایی کنترل خود را ندارند و راهکار مناسبی هم در صورت بیدار شدن نیاز جنسی

 شان وجود ندارد. برای تخلیه شهوت
توان در فرض تحقق که تنها شرط ترس از فساد و وقوع فتنه، ثابت است و مینتیجه آن

)اعرافی، صورت مستحب خواهد بود به وجوب جداسازی نمود و در غیر ایناین شرط حکم 
1396 :26 /102). 

گردد تا لازم به بیان است که هنگام خواب شرایطی برای کودکان فراهم می
ها یا در نتیجه تحریکات جنسی های جنسی خود را واکاوی کنند. این کنجکاویکنجکاوی

اند. بنابراین سالگی ایجاد شدهدر اثر رسیدن به سن ده خود وگذشته شکل گرفته و یا خودبه
توان همواره از همبستری در خواب ترس فتنه را ثابت دانست. بنابراین، حکم وجوب می

 همواره ثابت است.
جا مبحثی حائز اهمیت وجود مسأله دوم: حتی اگر حکم وجوب ثابت نگردد، در این

دارد و آن تفاوت دستورات تربیتی با دستورات فقهی است. تربیت یک فرایند است که از 
های مختلف تشکیل یافته است. این رفتارها ممکن مجموعۀ فراوانی از رفتارها با ماهیت

عنوان پوشی باشند اما وقتی این عمل خاص بهقابل چشماهمیت و است در نگاه اول بی
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که نباید آن فرایند ناقص شکل بگیرد و دلیل اینجزئی از یک فرایند در نظر گرفته شود به
 تمامی جوانب رخداد یک فرایند فراهم گردد، باید آن اقدام جزئی حتماً صورت پذیرد. 

رو برای سی را دچار اختلال کند. ازاینتواند فرایند تربیت جنبنابراین ترک این جزء می
عدم اخلال در فرایند تربیت جنسی انجام این جداسازی رنگ ضرورت عقلی و یا حتی 

 وجوب شرعی خواهد گرفت.
مسأله سوم: فسادی که در کنار یکدیگر خوابیدن فرزندان ممکن است رخ دهد تحریک 

سازی بیان روشی برای زمینهتوان ادله این دسته را درصدد جنسی ایشان است. پس می
جهت عدم تحریک جنسی فرزندان قلمداد نمود. بنابراین تحریک جنسی کودکان یک امر 

 باشد.مرجوح می

 بندیجمع

سالگی دلالت یکم: روایات این دسته بر وجوب جداسازی بستر کودکان پس از ده
 دارند.

ترس از فساد و وقوع فتنه  توان وجوب فوق را مشروط بهدوم: با توجه به نظرات فقها می
 دانست.

سوم: فسادی که در کنار یکدیگر خوابیدن فرزندان ممکن است رخ دهد تحریک جنسی 
توان دلیلی بر ضرورت عدم ایشان است. بنابراین حکم وجوب جداسازی بستر خواب را می

 تحریک جنسی فرزندان قلمداد نمود.

 کودک دسته چهارم: روایات پوشاندن عورت ميان والد و

 . مرسله محمد بن جعفر1-4

لمَنْل عِ ل ااَّ لمَبْدِ لبْنِ دِ لُ حَ َّ لبْنِ حَْ دَ
َ
لأ لمَنْ دٍ لُ حَ َّ لبْنِ لُ تَاَّ  لمَنْ دٍ لُ حَ َّ لبْنُ  اْحُخَیْنُ

علِ ل ااَّ بِيلمَبْدِ
َ
لأ لمَنْ لبَتْضِلِ وَهاِعِ لمَنْ لوَتْفَرٍ لبْنِ دِ علِلُ حَ َّ ل ااَّ لَ نُ لُ لقَهلَ لَاللقَهلَ:

نْلیَمْظُرَ لإِاَ لمَْ َ ةِللیَدْخُلِل
َ
هَ لفَیَمْظُرَلإِاَ لمَْ َ تِعِلوَقَهلَلاَیْسَلاِاَْ  اِدَیْنِلأ وُلُلَ عَل بْمِعِل اْحَ َّ  ارَّ
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علِ نْلیَمْظُرَلإِاَ لمَْ َ ةِل اَْ  اِدِلوَقَهلَلاَتَنَلَ نُ لُل ااَّ
َ
هظِرَلوَ اَْ مْظُ َ لل اَْ اَدِلوَاَیْسَلاِاَْ اَدِلأ  امَّ

هِ لبِلَالِ ئْزَ لٍإِالَ  .(503/ 6)کلینی،  یْعِلفِيل اْحَ َّ

 بررسی سندی

که درباره احمد بن محمد بن عبداللّه و محمّد بن جعفر این روایت مرسله است، ضمن این
 نیز توثیقی وارد نشده است.

 بررسی دلالی

از نگاه کردن عورت کودک توسط والدین نهی صریح  در این روایت به نقل از رسول خدا
 شده است و نهی مذکور در حرمت ظهور دارد.

علت به–خاطر باشد که معمولًا نگاه کردن به عورت کودک این نهی شاید به این
 .(184علیپور، راد، مشهدی)امامیمورد غفلت متشرعین است  -خردسالی او

 . روایت امام صادق2-4

هدِقُلوَقَهلَل هُ لل اصَّ تْرَلوَیُبْدِيل اْتَْ َ ةَلوَمِتْمَل اْبَیُْ ل اْحَ َّ هُ لیَهْتِكُل اخِّ بِئْسَل اْبَیُْ ل اْحَ َّ
لإِاَ لمَْ َ تِعلِ لفَیَمْظُرَ هَ  ل اْحَ َّ لَ تَعُ لوَاَدَ ُ وُلُ ل ارَّ لیُدْخِلَ للَا نْ

َ
دَبِلأ

َ
ل لْأ لوَِ نَ مَ لوَهَمَّ لحَرَّ رُ  یُذَکِّ

 .(77/ 73)مجلسی، 

 بررسی سندی

 این روایت از نظر سندی، مرفوعه و ضعیف است.

 بررسی دلالی

دانند که پدر فرزند خود را با خود در این روایت تربیت را در این می یکم: امام صادق
به حمام نبرد تا مبادا در فضای حمام به عورت او نگاه کند. از نهی در این روایت حرمت 

توان از این حرمت خارج نمود مطلق قابل استفاده است، هرچند غیرممیز را می
 .(425/ 1: 1415انصاری، )شیخ
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عنوان الگوی عملی برای ن عورت در این روایت از سوی والدین، خود بهدوم: پوشاند
گردد کودک است و موجب آموزش این رفتار به فرزندان و نیز الگوگیری فرزندان از ایشان می

 .(191و184علیپور، راد، مشهدی)امامی

 بندیچند نكته و جمع

برابر کودکان ممیز و نیز  لحاظ دلالت بر وجوب پوشاندن عورت دریکم: این روایات به
 . (161/ 26: 1396)اعرافی، وجوب نگاه نکردن به عورت کودکان ممیز اشاره دارند 

گونه روایات و امکان دوم: در خصوص اعتبار سندی شاید بتوان با توجه به کثرت این
 ها با عمومات جایز نبودن نگاه به عورت دیگران، از اشکالات سندی چشم پوشید وتأیید آن

 .(168)همان: است اخذ نمود « حرمت نگریستن به عورت بچه ممیز»قدر متیقن که به
 -آسانی قابل برداشت استکه از روایات فوق به-سوم: آموزش پوشاندن عورت به فرزندان 

 سازی برای عدم تحریک جنسی کودکان، قلمداد گردد.تواند اقدامی در جهت زمینهمی

 سالگیرت کودک پس از ششدسته پنجم: عدم مباشرت با عو

 . روایت محمد بن یحيی 1-5

بِیعلِ
َ
دٍلمَنْلأ دُلبْنُلیَحْیَ ل اْخَزَّ رُلمَنْلغِیَهثِلبْنِلإِبْرَ هِیمَلمَنْلوَتْفَرِلبْنِلُ حَ َّ لَ وَیلُ حَ َّ

ل مَهلقَهلَ:لقَهلَلمَاِيٌّ لنِمِینَلُ تْبَةٌلِ نَل ازِّ ةِل بْمَتَهَهلإِذَ لبَاَغَْ لنِ َّ
َ
بابویه، )ابن ُ بَهَ رَةُل اَْ رْأ

1413 :3 /436). 

 بررسی سندی

طریق  (359و 305، 144)نجاشی، با وجود ثقه بودن محمد بن یحیی الخزاز و غیاث بن ابراهیم 
 جهت سند دچار ضعف است. صدوق به محمد بن یحیی در مشیخه ذکر نشده و از این

 بررسی دلالی

همچون -ساله یکم: این روایت نسبت به لمس نمودن مواضع خاص دختر شش
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ای از توسط مادرش نهی صریح نموده، این کار را شعبه -وشوملامست عورت هنگام شست
 . (170/ 26: 1396)اعرافی، داند زنا می

تواند دلالت بر حرمت داشته باشد؛ زیرا تعلیل دوم: نهی مذکور در روایت فوق می
واسطه این مباشرت است های فحشا بهدر این روایت اشاره به ایجاد زمینه« شعبة من الزنا»

 .(820/ 3: 1419)زنجانی، 
توان با جاری ساله ذکر شده است، میطور که این روایت نسبت به دختران ششسوم: همان

عدم جواز تماس با »نمودن قیاس اولویت از این روایت یک حکم کلی استخراج نمود و آن 
 .(171/ 26: 1396)اعرافی، است « سالگی از سوی همه افرادآلات تناسلی کودکان پس از شش

گیری از تحریکات و انحرافات جنسی چهارم: مناط لزوم اجتناب در روایت مذکور پیش
. پس این مناط را (184علیپور،  راد، مشهدی؛ امامی84/ 29: 1404)نجفی، ن ممیز است در کودکا

توان در تمامی اقدامات تربیتی نسبت به تمامی فرزندان دختر و پسر جاری دانست می
 . (172/ 26: 1396)اعرافی، 

 ساله نامحرمدسته ششم: روایات منع از نشاندن و بوسيدن دختر شش

 کاهلی . موثقه یحيی1-6

علِ بَهلمَبْدِل ااَّ
َ
تَْ هنِلأ حَْ دُلبْنُل امُّ

َ
لَلأ

َ
لقَهلَلنَأ عِلبْنُلیَحْیَ ل اْکَههِاِيُّ فََ هلَلاَعُللَ وَیلمَبْدُل ااَّ

لحَجْرِكَل لفِي لتَضَتْهَه للَا لقَهلَ لنِمِینَ لنِ ُّ لوَاَهَه لَ حِمٌ لوَبَیْمَهَه لبَیْمِي لاَیْسَ یَةٌ لوَُ یْرِ  مِمْدِي
 .(436/ 3: 1413بابویه، )ابن

 بررسی سندی

 .(222؛ 178؛ 75؛ 59)نجاشی، همگی راویان این روایت ثقه هستند 

 بررسی دلالی

ساله نامحرم در دامن خود نهی صریح در این روایت از نشاندن دختر شش امام صادق
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 .(181/ 26: 1396)اعرافی، تواند ظهور در حرمت داشته باشد فرموده که می

 عقبه . مرفوعه علی بن2-6

دُبْنُل لمَنْلُ حَ َّ دِلبْنِلمِیخَ لمَنِل اْحَخَنِلبْنِلمَاِيٍّ حَْ دَلبْنِلُ حَ َّ
َ
لمَنْلأ  اْحَخَنِلبِإِنْمَهدِ ِ

ل اَْ هضِي بُ  اْحَخَنِ
َ
لأ لکَهنَ لقَهلَ: صْحَهبِمَه

َ
لبَتْضِلأ لمَنْ لمُْ بَةَ لبْنِ لبْنِللمَاِيِّ دِ لُ حَ َّ مِمْدَ

ل ةَ لوَ اِيلَ کَّ لبِمِْ لإِبْرَ هِیمَ لفَهطَِ ةَ لرَوْجُ علِلوَهَُ  بِيلمَبْدِ ااَّ
َ
لإِبْرَ هِیمَللأ لبْنِ دِ وَکَهمَْ لاُِ حَ َّ

یَهبَلوَتَجِي ل اثِّ لیُاْبِخُهَه بِيلبِمٌْ 
َ
لتَمَههَْ لإِاَ لأ ه لفَاَ َّ لإِاَیْعِ هَه لوَیَضُ ُّ خُذُهَه

ْ
لفَیَأ وُلِ لإِاَ ل ارَّ ءُ

ْ خَکَهَهلبِیَدَیْعِلَ ْ دُلل اْحَخَنِل
َ
لنِمِینَلاَمْلیَجُزْلأ یَةِلنِ ُّ تَْ لمَاَ ل اْجَهِ 

َ
ودَتَیْنِلوَقَهلَلإِذَ لأ

هَهلإِاَیْعلِ اَهَهلَ وُلٌلاَیْخَْ لهِيَلبَِ حْرٍَ لاَعُلوَلَالیَضُ َّ نْلیَُ بِّ
َ
 .(231/ 20)حر عاملی،  أ

 بررسی سندی

 این روایت از نظر سندی، مرفوعه و ضعیف است.

 بررسی دلالی 

ساله توسط نامحرم و بغل نمودن او یکم: تعبیر امام بر عدم جواز بوسیدن دختر شش
ساله نامحرم و صراحت بر حرمت اشاره دارد. بنابراین حرمت بر دامان نشاندن دختر ششبه

 . (148/ 2: 1429؛ انصاری، 64/ 1)بحرانی، بوسیدن او قابل برداشت است 
درصدد جلوگیری از لطمه دیدن حیا و جلوگیری از دوم: به نظر این قسم از روایات نیز 

 ایجاد مقدمات تحریکات جنسی هستند.

 حكم مستنبط از ادله فوق

کننده حرمت آمیزش جنسی در برابر کودکی که قدرت توصیف وقایع را یکم: ادله ثابت
دارد، به دلالت اقتضا و التزام درصدد تحقق عدم تحریک جنسی در کودکان است. زیرا این 

شود و به اقدامات جنسی ناهنجار و مشاهده موجب تحریک نیاز جنسی در کودک می
 گردد.نامشروع کودک منجر می
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دوم: وجوب جلوگیری از مشاهده اوقات خلوت والدین توسط نابالغین که از ادله 
 آید نیز ضروت عدم تحریک جنسی در کودکان را در پس خود دارد. استیذان به دست می

ای برای تحریک جنسی تواند زمینهساله میاسازی بستر خواب کودکان دهسوم: عدم جد
تواند دلیلی بر ضرورت عدم کودکان باشد. بنابراین حکم وجوب جداسازی بستر خواب می

 تحریک جنسی فرزندان باشد.
آید، می چهارم: آموزش پوشاندن عورت به فرزندان که از روایات دسته چهارم به دست

 ساز برای عدم تحریک جنسی کودکان است.اقدامی زمینه
پنجم: روایات عدم مباشرت با عورت کودک و نیز روایات منع نشاندن و بوسیدن دختر 

بردن  ها را درصدد از بینتوان آنساله نامحرم نیز همگی روایاتی هستند که میشش
 های تحریک جنسی و خاموش نگه داشتن تمایل شهوانی تفسیر نمود.زمینه

توان ضرورت عدم تحریک جنسی را به : با کنار هم قرار دادن شش دسته فوق، میششم
دستانه در جهت قرار نگرفتن ترتیب که روایات دسته اول و دوم، اقداماتی پیشدست آورد. بدین

باشند. روایات دسته سوم نیز به تنظیم خواب و فرزندان در معرض روابط جنسی والدین می
پردازد. روایات لزوم می -های تحریک جنسی استکه یکی از زمینه-زمان خلوت فرزندان 

پوشاندن عورت و روایات ممنوعیت مباشرت با عورت کودک و نیز روایات ممنوعیت نشاندن 
 ساله همگی درصدد حذف مقدمات تحریک جنسی هستند. و بوسیدن دختر شش

جنسی را در فضای خانواده ها و علل تحریک بنابراین تمامی ادله فوق تلاش دارند زمینه
عنوان یک قاعده تواند بهاز کودکان دور نمایند و ضرورت عدم تحریک جنسی کودکان می

 فقهی در ساحت تربیت جنسی ثابت باشد.

 نتيجه

 یکم: آمیزش جنسی زن و مرد در برابر کودکی دارای قدرت تشریح وقایع، حرام است.
رند از کودکان محافظت نمایند. با وجود دوم: زن و مرد هنگام آمیزش جنسی وظیفه دا
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خطر عدم رستگاری حتمی کودک، حرمت انجام آمیزش برابر کودک، در واقع محافظت از 
 کودکان در برابر این خطر است.

کند خطری است که واسطه نگاه به آمیزش جنسی، کودک را تهدید میسوم: خطری که به
. وجود شهوت جنسی در کودک و بیدار آوردماهیت خود را از تحریک جنسی به دست می

گردد، شدن این نیاز جنسی با تحریکی که از مشاهده و یا تقلید ارتباط جنسی حاصل می
شود. بنابراین روایات دسته اول درصدد عدم تحریک جنسی باعث گرفتاری کودک می

 کودکان هستند.
ع قلم به استحباب علت عدم بلوغ کودکان و مانعیت ادله رفچهارم: وجوب استیذان به

 یابد.تقلیل می
ل اذینلء  م  »پنجم: خطاب به مؤمنین با عبارت  و التفات به غایب با تعبیر « یهأیهه

از نظر معانی بیان، کنایه از این دارد که مؤمنان باید این استیذان را به فرزندان « لیستئذنکم»
 خود آموزش دهند.

والدین نسبت به مسائل زناشویی نیز ثابت ششم: به دلالت التزام و اقتضا وجوب تحفظ 
نفع فرزندان است؛ زیرا اطلاع نفع والدین باشد، بهکه بهشک این امر بیش از آناست. بی

کند و منجر به تقلید و تجربه کودکان از وجود رابطه جنسی، کنجکاوی را در آنان ایجاد می
گردد. با آموزش م میشود و موجبات تحریک جنسی فراهاین حالات در فرزندان می

 گیرد.های تحریک جنسی انجام میدستانه حذف زمینهاستیذان در یک اقدام پیش
 سالگی بر والدین واجب است.هفتم: جداسازی بستر خواب کودکان از ده

هشتم: فسادی که ممکن است از کنار یکدیگر خوابیدن فرزندان رخ دهد، تحریک 
های افتادن ای هستند که درصدد رفع زمینهادله جنسی است. بنابراین روایات جداسازی

 باشند. فرزندان در ورطه تحریک جنسی می
نهم: روایاتی که به ضرورت پوشاندن عورت میان والد و کودک دلالت دارند، بر حرمت 

صورت التزامی بر ضرورت حفظ حیا و نیز عدم نگاه به عورت بچه ممیز دلالت دارند و به
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 کنند.میتحریک جنسی دلالت 
سالگی و نیز روایات دهم: روایات ممنوعیت مباشرت با عورت کودک پس از شش

سالۀ نامحرم، دو دسته دیگر از روایات هستند که ممنوعیت نشاندن و بوسیدن دختر شش
 صورت التزام و اقتضاء بر ممنوعیت تحریک جنسی کودکان ممیز دلالت دارند.به

 پيشنهادهای پژوهشی

 گردد:عنوان توصیه اشاره مینوشتار به برخی نکات بهدر پایان این 
یکم: در ساحت تربیت جنسی در مقابل قاعده عدم تحریک جنسی، اقدامات ایجابی 

اند و ممکن است محرک جنسی نیز باشند. نوشتار حاضر وجود دارد که نیازمند آموزش
 است.  درصدد بررسی این بخش نبوده ولی ضرورت این بررسی در جای خود ثابت

علت اهمیت تربیت در ساحت تربیت جنسی باید تمامی جوانب ساحت تربیت دوم: به
 درستی سامان یابد و وظیفه همگان مشخص گردد. جنسی به

سوم: پس از بررسی این بخش از اقدامات ایجابی، تربیت جنسی باید میان ادله این دو 
ایط مشکوک تکلیف مکلف، سنجی کند تا در مواقع و شربخش ایجابی و سلبی اولویت

 معین گردد.
پذیر چهارم: تحریک با ابزارهایی از قبیل عکس، فیلم، صحنه زنده، شعر و نثر امکان

این نکته حائز اهمیت است که شارع از تعابیری استفاده  است. در تمامی ادله این نوشتار
لَوْ أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ »ر عنوان مثال تعبینموده که از کمترین بار تحریک جنسی برخوردارند. به

تعبیری کنایی از آمیزش جنسی است. بنابراین لسان قرآن کریم و  (500/ 5)کلینی، « امْرَأَتَهُ 
صورت مطلق، عدم تحریک جنسی را مدنظر قرار داده از تعابیر روایات در بیان احکام به

ه تأثیرات کلمات در های آینده به مسألکنایی استفاده نموده است. مناسب است در پژوهش
 مخاطب در ساحت جنسی پرداخته شود.
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 کتابنامه

 ...................................................................................................................................  
یم  قرآنلکر

 ق.1413، قم، انتشارات اسلامی، چاپ دوم،  نللایحضر ل اف یعلعلی،بابویه، محمدبنابن
 ق.1416، قم، انتشارات اسلامی، چاپ اول،  ج  معلفتهویجنید، اسکافی، ابن

 تا.، تهران، مرتضوی، بیفيلأحکه ل ا رآنلربدةل ابیهنمحمد، اردبیلی، احمدبن
 تا.، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی ااغةتهذیباحمد، ازهری، محمدبن

 .1396تربیت جنسی، قم، اشراق و عرفان،  26، جف علتربیت رضا، اعرافی، علی
 .1393، قم، مؤسسه اشراق و عرفان، ق  مدلف ه رضا، اعرافی، علی

ل مضهیلومخ لک دکلد لپور، علییراد، مشهدامامی لآ  رشلومخ ل رتبطلبه تربی لو
 .1399، 13، دوفصلنامه علمی مطالعات فقه تربیتی، سال هفتم، شماره  نلا 

 ق.1415، قم، کنگره جهانی شیخ انصاری، کتهبل الهه ةانصاری دزفولی، شیخ انصاری، 
لوأداتههانصاری شیرازی، و همکاران،  ل لأطفهل لأحکه  ، قم، مرکز فقهی ائمه   ن مة

 ق.  ،1429اطهار
 ق.1429، قم، مکتبه فدک، نمدل اتروةل ا ث   لکتهبل امکهحبحرانی، محمدسند، 

 .1388، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ههیلومخیت  نلا لولتفهوهبستان، حسین، 
 .1385، قم، امام خمینی، تربی لومخ لد ل نلا ثابت، حافظ، 

 ق.1409، اول، لبیتقم، مؤسسة آل اشیتة لونهئللحسن، حر عاملی، محمدبن
 ق.1416، قم، دار التفسیر،  خت خکل اتروةل ا ث  حکیم، سیدمحسن، 

 ق. ،1388لبیتا، قم، مؤسسة آلتذکرةل اف ههءحلی، علامه، حسن بن یوسف، 
یرل لأحکه حلی، علامه،   ق.1420، چاپ اول، ، قم، امام صادقتحر

 ق.1408، قم، اسماعیلیان، دوم،  لإنلا ل ر یعالدین، حلّی، محقق، نجم
 ق.1421، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر، چاپ اول، کتهبل ابیعاللّه، امام خمینی، سیدروح

 ق.1419، قم، دار العلم،  بهم ل اتروةل ا ث   لکتهبل امکهحخویی، سیدابوالقاسم، 
 تا. ، بی اف ههة صبهحلــــــــــــــــــ، 

 .1377، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، مه علدهخد اغ اکبر، دهخدا، علی
 ق.1419پرداز، چاپ اول، ، قم، رایکتهبلمکهحلزنجانی، سیدموسی شبیری،

 ق.1417مدرسین، ، قم، جامعه تفخیرل ا رآنل  ا یز نلفطباطبایی، سیدمحمدحسین، 
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 .1372، تهران، ناصرخسرو،  ج عل ابیهنحسن، بنطبرسی، فضل
 .1375، تهران، مرتضوی،  ج عل ابحرینمحمد، ابنطریحی، فخرالدین

 ق. 1381، نحف، حیدریّة،  وهلل ال ن حسن، طوسی، محمدبن
 ق.1410، قم، هجرت، کتهبل اتیناحمد، بنفراهیدی، خلیل
 تا.اول، بی ، چاپی، قم، دار الرض ا صبهحل ا میرمحمد، فیومی، احمدبن

ل ویکردلقبادیان مسلم، دهقان سعید، شمخانی اژدر،  تربی لومخ لک دکهنلولم و  مهنلبه
لپیش لبر ی ل محر ف نلا   ل ر الملل، سال دهم، ، تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینگیری

 .1396، 38شماره 
 .1371، تهران، دار الکتب الإسلامیة، قه   لقرآناکبر، قریشی، سیدعلی

 ق.1327، مصر، المطبوعات العلمیة، بد یعل اصمهیعکاشانی، علاءالدین، 
 .1387، تهران، روان، چاپ چهارم،  مهن ل فته لومخ  و نکجباف، محمدباقر، 

 ق. ،1414البیت، قم، مؤسسة آلوه عل ا  هصدحسین، بنکرکی، علی
 .1348، مشهد، دانشگاه مشهد،  وهلل اکش عمر، کشی، محمدبن

 ق.1407الإسلامیة، چاپ چهارم، ، تهران، دار الکتب اکهفيیعقوب، ، محمدبنکلینی
، تهران، مکتبة نینوی الحدیثة، چاپ  لأ تثیهه- اجتفریههمحمداشعث، بنکوفی، محمد

 تا.اول، بی
 ق.1403، بیروت، دار إحیاء التراث، چاپ دوم، بحه ل لأم   مجلسی، محمدباقر، 

یمل ا رآنلکا ههلفيل اتح یقمصطفوی، حسن،  ، تهران، مرکز الکتاب للترجمة والنشر،  اکر
 ق.1402چاپ اول، 

لف هیةمصطفوی، سیدمحمدکاظم،  لقهمدة ل هئة ، قم، انتشارات اسلامی، چاپ  ا   مد؛
 ق.1421چهارم، 

 ق. 1419، تهران، مجمع تقریب، ف عل ا رآنل کمزل اترفهنلفمقداد سیوری حلی، 
 ق.1411، چاپ سوم، ، قم، مدرسه امیرالمؤمنین  مدل اف هیة ا مکارم شیرازی، ناصر، 

 ق.1415، قم، نشر تفکر، چاپ اول،  ا کهنبل ا حر ةل د  نههلفآبادی، نجفمنتظری، حسینعلی
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